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سلام به فرداآمبولانس

ــت ثابت كرده اند كه با وجود  زن هاى ايرانى، سال هاس
ــيتى،  ــى همچون تبعيض و تفكيك جنس مباحث رايج
مى توانند با تلاششان بهترين ها را به دست آورند. خبر اينكه 
دكتر مريم ميرزاخانى جزو چهار برنده مدال «فيلدز» امسال 
ــد، يكى از مصاديق توانمندى زن ايرانى است. «فيلدز»  ش
ــه آن را همپاى نوبل  ــت ك ــن جايزه رياضى  اس معتبر تري
مى دانند. به اين خانم عزيز و هموطنانم بابت كسب چنين 

ــال هاى پس از انقلاب  ــارى تبريك مى گويم. طى س افتخ
بسيارى از بانوان در عرصه هاى مختلف سياسى، اجتماعى، 
ــى گرفته اند و اين  فرهنگى، هنرى و علمى از مردان پيش
نكته در خور توجهى است. اينكه در چنين شرايطى هنوز 
هم برخى افراد، با تجلى روزافزون توانمندى زن ايرانى هنوز 
هم اصرار دارند مسايلى همچون موضوع تفكيك جنسيتى 
ــوس و مترو را پيش  ــگاه يا حتى اتوب ــل كار، دانش در مح
ــند و از آن دفاع كنند، جاى تاسف دارد. در جهان پر  بكش
از اضطراب و تنش امروز، شاهديم كه در همه جاى دنيا- و 

به خصوص كشور خودمان- در حالى كه بسيارى از مردان، 
ــه كرده اند و از پذيرش مسووليت در قبال  بى تفاوتى پيش
خانواده و فرزندان سر باز مى زنند، زنان بى شمارى علاوه بر 
ــده و حتى  ايفاى نقش مادرى، در جامعه توانمند ظاهر ش
كارآفرين هستند و سرپرستى خانواده را به تنهايى برعهده 
ــور و وقار و تلاش زن ايرانى كه با وجود همه  دارند. اين ش
ــت از تلاش بر نمى دارد، جدا ستودنى است  مشكلات دس
ــب  و به بهانه افتخار بزرگى كه دكتر مريم ميرزاخانى كس

كرده اند، بايد بيش از هميشه به آن افتخار كرد. 

زنِ ايرانى، مى تواند

ديالوگ

عسل عباسـيان: اين روزها، گستردگى شبكه هاى اجتماعى 
بسـيارى از مناسـبات روابـط فـردى و اجتماعـى افـراد را 
دسـتخوش تغيير كرده؛ همچنين در هنرهاى تجسـمى هم 
رنسـانس چشـمگيرى پديد آورده اسـت. فارغ از خوب يا 
بدبـودن اين رنسـانس، يكى از اتفاقاتى كه به نظر مى رسـد 
ماحصل چنين تحولى است، فراگيرشدن «سلفى» گرفتن يا 
همان «خودعكس گيرى» اسـت؛ اتفاقى كه مـا را به اين فكر 
واداشت كه به سراغ «سيف االله صمديان» برويم تا از او به عنوان 

يك عكاس درباره چرايى اين اتفاق بپرسيم. 

 اين روزهـا گرفتن عكس هاى سـلفى دربين مردم و  �
انتشارشـان در شـبكه هاى اجتماعـى رواج يافته، فكر 
مى كنيد اين اتفـاق فارغ از مسـايل تكنولوژيك به چه 

كمبود يا رويكرد اجتماعى اى اشاره دارد؟ 
ــگفتى ها و امكاناتى  انقلاب ديجيتال طبيعتا در كنار ش
كه براى عكاسى به ارمغان آورد، متاسفانه شگفتى هاى بدى 
ــگفتى بدش، بيشترشدن تعداد  ــت. اولين ش هم داشته اس
ــدن تعداد «عكاس» ها.  «عكسبردار»هاست در مقابل كمترش
ــگفتى اين انقلاب كه هم مثبت است و هم منفى،  دومين ش
امكان گرفتن تعداد عكس زياد براى هر عكاس است. نداشتن 
ــيارى از فرصت هاى  ــت دادن بس فيلم به تعداد كافى و ازدس
ــان دوره آنالوگ بود. امروزه با  عكاسى، هميشه معضل عكاس
دوربين هاى ديجيتال و به ويژه موبايل هاى مجهز، اين مساله 
ــده و گرفتن عكس در كسرى از ثانيه براى  به كلى برطرف ش
ــده است و همين جاست كه  ثبت تك تك لحظات ممكن ش
فرق بين عكاس و عكسبردار هم نمود بيشترى پيدا مى كند. 

ــلفى»... طبيعتا ترويج عكس  ــا عكس به اصطلاح «س و ام
«سلفى» كه يكى از نتايج اوليه انقلاب ديجيتال است، به دليل 
ــان از ابتداى خلقت تاكنون بوده  ــرت و آرزوى ازلى انس حس
ــت. بشر اوليه در حقيقت اولين عكاس زمانه خودش بود.  اس
يعنى با ديدن هر اتفاق پيرامون خود و ثبت آن در تاريكخانه 
ذهنش كه از طريق چشم و شبكيه اتفاق مى افتاد هميشه آرزو 
داشت ديده هايش را با انسان هاى ديگر تقسيم كند و آن مثل 
ــى از ما به يادگار بماند» در تاييد همين حس  معروف «عكس
بشرى است كه طبيعتا در كنار ساير ديده هايش دوست دارد 
تصوير خودش را به بهترين شكل ممكن و در اكثر موارد حتى 

زيباتر براى نسل حاضر و غايب ثبت و ارايه كند. 
 شبكه هاى اجتماعى چه نقشى در اين ميان دارند؟  �

طبيعتا با انقلاب ديگرى كه در دل انقلاب ديجيتال اتفاق 
ــتاگرام  افتاد كه ترويج اينترنت و فيس بوك و وبلاگ و اينس
ــرى يعنى ميل به  ــوارد ديگر بود، اين حرص و حس بش و م
ثبت شدن، شدت پيدا كرد كه البته اين حس در بين اكثريت 

ــدتى بالاتر از خود «شدت» هم پيدا  قابل توجهى از خانم ها ش
كرد و اين شدت موقعى تشديد مى شود كه در جامعه اى مثل 
ايران كه بعد از 35سال هنوز روابط اجتماعى و فرهنگى قابل 
تفهيم عموم و با امكان اجراى قانونى وجود ندارد و مديريت 
ــايل به ويژه در رابطه با پوشش  فرهنگى و اجتماعى اين مس
ــور زنان در فضاهاى عمومى جامعه هنوز به واقع بينى  و حض
ــفانه در بين اكثر  ــترى نياز دارد. متاس و ريزه كارى هاى بيش
زنان ايرانى به ويژه تعداد قابل توجهى از دختران جوان تلاش 
غريبى براى ارايه چهره اى متناسب با مسابقه درجريان به راه 
افتاده است و نتيجه همان مى شود كه متاسفانه نه ربطى به 
ويژگى هاى فرهنگى جامعه ما دارد و نه به ويژگى هاى طبيعى 

يك انسان و از آن بالاتر كرامت انسانى. 
 صحبت از تناسـب اين اتفاق با مناسبات فرهنگى ما  �

شـد، چقدر اين اتفاق به خاطر جريان فرهنگى در دنياى 
مدرن است؟ مثلا همان ماجراى سلفى گرفتن در اسكار؟ 

من زياد اهل ربط دادن مستقيم يك پديده مهم اجتماعى 
تنها به يك رويداد (از هر نوعش) نيستم ولى بايد بگويم كه 
ــد و افراد به  قبلا براى گرفتن يك پرتره بايد هزينه اى مى ش
ــه امروزه همه  ــان حرفه اى مراجعه مى كردند ك آتليه عكاس
آن نياز با داشتن يك دوربين موبايل جبران مى شود. آمارى 
ــنيده ام كه مى گويد  در حد لطيفه يا لطيفه اى در حد آمار ش
ــال حداقل يك ماه خود را براى  اين روزها هر خانم در طول س
ــلفى صرف مى كند!! اين آمار، چه شوخى،  گرفتن عكس س
چه درست و چه شايعه، حتى اگر از سر پركردن دقايق اكثرا 
ــد، آمار تلخى است. تلخ تر  ــل جوان هم باش بدون تفريح نس

ــا در فضاى مجازى بيش از  ــلفى ها و ارايه آنه از آن اينكه س
ــى تصويرى خود  ــتن به جاودانگ ــه براى سرپوش گذاش آنك
عكاس باشد در موارد بسيارى به اصطلاح نشريات زرد، براى 
ــمى يا روكم كنى يا هر مرض ديگرى نزديك  چشم و همچش
است. طبيعتا در ادامه عدم برنامه ريزى دلسوزانه براى ميانگين 
واقعى نسل جوان كشور در همه موارد فرهنگى و اجتماعى، 
ــرايط عمل  ــكل را هم بايد اضافه كرد كه در اين ش اين مش
شنيع كپى بردارى و پيروى بى هنرانه از «مد» در همه ابعادش 
يكى از عوامل اصلى اين اتفاق است. قطعا يكى از ريشه هاى 
ــت كه بازار  اصلى، روى آوردن كوركورانه به قبله دروغينى اس
اينترتينمنت يا همان سرگرمى جهانى پيش روى سرگشتگان 
اين دوره از جهان گشوده و طبعا هاليوود و ماجراهايى از قبيل 

سلفى گرفتن در اسكار هم مى تواند در آن موثر باشد. 
 فرضيه اى وجـود دارد كه بر غمگين بودن چهره هاى  �

حتى خندان در سلفى ها تاكيد مى كند؛ غمى كه احتمالا 
حاكى از عمق تنهايى است. شما با اين فرضيه موافقيد؟ 

ــر از بدو تولد تا لحظه كوچ پايانى در دايره اى  طبيعتا بش
ــه هاى  ــت و هرچقدر ريش ــى اين جهانى گرفتار اس از تنهاي
خودباورى بنيان هاى فكرى و فرهنگى او سست و معلق باشد 
اين تنهايى تلخ تر و غيرقابل علاج مى نمايد كه قطعا هم خود 
گيرنده عكس سلفى و هم بيننده بيگانه اين عكس مى دانند 
ــده است و ما بى آنكه بدانيم علاوه  كه كارى از پيش برده نش
ــتان و غيردوستان خود  بر آنكه به لحظات قابل تحمل دوس
كمكى كرده باشيم دايره تلخى ديدن و ديده شدن در جامعه 

را گسترش داده ايم. 
  آيا بخشى از فراگيرى سلفى به خودشيفتگى انسان  �

معاصر برنمى گردد؟ 
ــچ منع ذهنى،  ــن عكس از خود هي ــد نفس گرفت ببيني
اجتماعى و اخلاقى ندارد و آنچه مساله را به بحث هايى شبيه 
آنچه شما پيگيرى مى كنيد مى كشاند شايد نحوه ارايه آنها از 
طريق فضاى مجازى است.  قطعا خودشيفتگى هم مى تواند 
نقش مهمى در توليد عكس هاى سلفى داشته باشد كه بايد 
بگويم اصولا خودشيفتگى بيشتر سراغ آنهايى مى آيد كه ميان 
زمين و آسمان واقعيت خود و واقعيت بيرون معلقند و طبيعتا 
اكثر قربانيان اين تقليد و فشن قطعا خشن و نه زيبا كسانى 
ــه هاى فرهنگى ضعيف ترى دارند. طبيعتا  ــتند كه ريش هس
سلفى هم باعث تشديد خودشيفتگى و ارايه بارى به هرجهت 
ــيفتگى مى شود. در پايان آرزوى  و لحظه به لحظه اين خودش
ــانه من اين است كه در كنار تمامى چراهاى گرفتن و  عكاس
ــلفى، قصد نمايش ابعاد مفهومى و حتى  ارايه عكس هاى س
تكنيكى جديد پرتره هم براى آموزش هر بيننده اى در ذهن و 

دست سلفى گير مربوطه منظور شده باشد. 

بررسى دلايل گسترش عكس هاى «سلفى» در گفت وگو با سيف االله صمديان

 حسرت ازلى انسان براى جاودانگى

كارتون خواب

يكى هست اين ور دنيا 
كه تو يادش مونده فيلدزت

ــا ديدم خودت بچه  � ــرم، البته توى عكس ه دخت
 دارى، اما سن مان خيلى فرق ندارد و نمى توانم بهت 
بگويم مادرم، پس چطور است صدات كنم خواهرم؟ 
ــت؟ خيلى خب. خواهرم، مريم ميرزاخانى،  خوب اس
توى خبرها خواندم «به عنوان نخستين زن رياضيدان 
ــدى كه  ــه دريافت مدال «فيلدز» ش ــان موفق ب جه
ــته رياضيات  ــوان عالى ترين جايزه علمى رش به عن
است؛ جايزه اى كه از آن به عنوان «نوبل رياضيات» ياد 

مى شود.»
ــتم بگويم دمت گرم. اما  مريم جان، اول خواس
ــودت گرم كه  ــى. يعنى دم خ ــم براى چ نمى دان
ــدز گرفتى. باور كن  ــى و درس خواندى و فيل رفت
ــم اما مطمئنيم كارى كه  ما فقط پزت را مى دهي
ــتش اگر ما  ــا ندارد. چون راس ــردى ربطى به م ك
ــم الان حتما يا توى خانه  برايت كارى كرده بودي
ــوهر بودى كه به  ــته بودى و منتظر يك ش نشس
هواى وام ازدواج بيايد خواستگاريت. يا هرروز مثل 
ــا، نيازمندى ها مى خريدى  ــى فارغ التحصيل ه باق
ــتى. يا الان  ــال كار «تايپ در منزل» مى گش و دنب
ــته بودى و به صورت حرفه اى  پاى «اينترنت» نشس
ــا از ته  ــت. واقع ــردى. بميرم براي ــك» مى ك «لاي
ــچ كارى برايت نكرديم و  ــحالم كه ما هي دل خوش

خودت روى پاى خودت وايسادى. دمت گرم. 
مريم عزيزم، اما دوم چى مى خواهم بگويم؟ ببين 
گويا سال 76 سوار همان اتوبوس نخبگانى بودى كه 
ــانس آوردى  افتاد توى دره. مى بينى؟ به نظر من ش
ــردى و در رفتى. البته فرار  ــالم به در ب وقتى جان س
ــت. يعنى براى ما خوب نيست اما  مغزها خوب نيس
براى مغزها خوب است. راستش اگر نمى رفتى الان 
يك مغز آكبند بودى. مثل من، كه نو نو هستم و هنوز 
روبانم هم باز نشده است. فكر كن، مغز آكبند فقط به 
درد كله پاچه اى مى خورد. باورت نمى شود همان قدر 
ــنهاد تدريس  ــان به تو پيش ــگاه هاى جه كه دانش
مى دهند، همان قدر هم كله پاچه اى هاى ايران به من 
سفارش مى دهند تا كله و مغز آكبندم را بار بگذارند. 
ــه خودت يك پا دكتر  مريم جان، مى بينم كه واس
ــانس آوردى. چون اين  ــى ش ــده اى. آفرين. خيل ش
احتمال كه الان دربه در دكتر باشى بيشتر بود. براى 

چى؟ براى درمان اثرات آلودگى هوا و پالم. 
ــتش ما از خودت خوشحال تريم  مريم خانوم راس
كه جايزه فيلدز گرفتى. يعنى دقيقا همان حسى را 
داريم كه انوشه انصارى رفت فضا. بعد شروع كرديم 
از گذشته جفتتان چهارتا عكس پيدا كرديم كه مثلا 
توى ميدان آزادى يا پارك ملت يا دروازه شيراز گرفته 

بوديد. 
ولى راستش درست است كه رفتى و دكتر شدى، 
ــتباه كردى. خيلى چيزها از كفت رفته دختر.  اما اش
رفتى عمرت را گذاشتى پاى رياضيات، در حالى كه 
مبانى رياضيات در كشور ما كاملا تغيير كرده و فقط 
ــده با سه ميلياردهزار. حالا  يك نمونه اش يك برابر ش
توى فرنگ پدر خودتان را دربياوريد و درباره «سطوح 
ريمانى و فضاهاى مدلولى» نظريه توليد كنيد. اصل 

قصه اينجاست دختر. 
در پايان اگر از حال من خواسته باشى بايد بگويم 
ــما، الان هم آمبولانس  ــت جز دورى ش ملالى نيس
ــت اين نامه را وايبر مى كنم.  ــار و دارم براي را زدم كن
راستش مى خواستم بگويم من يك آشنا توى بانك 
ــا وام ازدواج بگيريم و  پيدا كرده ام كه مى توانيم دوت
ــر از زندگى در فرنگ و گرفتن  ــان را ببنديم، اگ بارم
جايزه فيلدز (گويا جايزه نقدى تپلى هم بهت دادند 
ــمم دنبال جهيزيه و فيلدزت نيست) و  اما من چش
ــردگى شدى، يادت  پيشرفت دانشگاهى دچار افس
ــد كه من حاضرم به پاى تو بنشينم، برگرد و بيا  باش
ــق زندگى مان را برپايه وام هاى  همچون دو مرغ عش
بانكى و مسكن هاى تخيلى مهر بنا كنيم. يادت باشد 
عزيزم كه هروقت خواستى برگرد و خودت را از بند 
فرنگ و ماديات برهان چون يكى هست اين ور دنيا كه 

تو يادش مونده اسمت. قربانت، پوريا. 

 پوريا عالمى

 على جهانشاهى 

مرده ها-12

از مرگ بيژن سرمدى هيچ كس به اندازه زيبا  مهاجر، 
ــحال نشد. بيژن تا زنده بود نمى گذاشت آب  زنش خوش
ــمه هايش را به جان  ــوى دلش تكان بخورد. ناز و كرش ت
مى خريد و فكر مى كرد دعواهاشان بهانه اى عاشقانه است 
براى جلب توجه بيشتر. فريادهاى زيبا را دوست داشت كه 
ــرم...» اما حالا كه جنازه اش را كنار  مى گفت، «ازت متنف
ــرازيرى آن عادت كند، مى داند  ــته اند تا به س قبر گذاش
ــت. گرچه اشك  ــحال اس زيبا ته دلش از مرگ او خوش
ــرمدى  ــزد و تظاهر به ناراحتى مى كند.  بيژن س مى ري
مثل تكه گوشتى به دردنخور افتاده بود توى تابوت و اولين 
ــن بود كه نبودنش  ــزى كه از مرگ درك مى كرد اي چي
يعنى بودن خيلى چيزها براى ديگران. پسرش فريدون 
ــى از دخترهاى  ــتاده بود و زير گوش  يك ــه اى ايس گوش
هم دانشگاهى اش حرف هاى فلسفى مى زد. بيژن سرمدى 
ــد كه بعد از مرگ، حرف هاى پسرش  باحيرت متوجه ش
ــزى از آنها نمى فهميد به خوبى درك  را كه تا ديروز چي
مى كند. حرف هاى فريدون بيشتر از ديگران عصبانى اش 
مى كرد. پسرش همكلاسى اش را دلدارى مى داد كه نبايد 
ــد. آن هم از مرگ آدمى مثل پدرش،  از مرگ ناراحت ش
«ابژه»اى بى مصرف كه جهان محسوسات را ترك مى كرد.  
بيژن سرمدى چنان به خشم آمده بود كه تنش در تابوت 
ــود و فريدون را زير  ــت از جا بلند ش مى لرزيد. مى خواس
مشت و لگد بگيرد. حالا مى فهميد پسرش چقدر نسناس و 
نمك نشناس است و از بى سوادى اش سوءاستفاده كرده و 
فحش هاى آبدارى نثارش كرده بود: «بورژوا، لمپن پرولتاريا، 
آدم شىء واره...» دلش مى خواست فرياد بزند، احمق! ابژه 
ــت مى گردى و  بى مصرف تويى كه با پول من راست راس
مزخرف سرهم مى كنى. كاش لااقل سارتر مى فهميدى، 

ــوب مى خواندى...». از خودش تعجب  نيچه و هگل را خ
ــد. او تمام  ــوف ها را از كجا مى شناس ــرد كه اين فيلس ك
زندگى اش دنبال پول بود. اما الان شيفته نيچه و هگل و 
نظريه «خدايگان  و بنده» شده بود. بعد با تحقير به پسرش 
نگاه كرد كه حرف هاى هگل و آنتاگونيسم را اشتباه براى 
ــى اش بلغور مى كرد.  توى خيالات خودش بود  همكلاس
كه يكى توى بلندگوى دستى فرياد زد، «لال از دنيا نرى 
ــت.» همه جز فريبا و فريدون صلوات  بلند صلوات بفرس
فرستادند و آن فرد شروع به خواندن سوره الرحمن كرد. 
بيژن سرمدى با اينكه لاييكى عوام زاده بود اما معنى دقيق 
آيه هاى سوره الرحمن را مى فهميد و تمام تنش مورمور 
مى شد. اما تا مى خواست احساسش اوج بگيرد، خواننده 
واژه اى را غلط مى خواند و معنى اش را ناسور مى كرد. بيژن 
سرمدى حالا مى فهميد چرا بعضى  ها توى بلندگو فرياد 
مى زنند و هاى هاى گريه مى كنند. داشت با مرگ خودش 
حال مى كرد كه من ظاهر شدم. گفت، «شما؟» جوابش را 
ندادم. حواسش پرت شريك هايش شد. مهندس احمدى 
ــديم، ناكس  ــدس ارجمند مى گفت، «خلاص ش به مهن
ــرمايه را خوابانده بود. هرچى مى گفتيم  چندميليارد س
ــروع كن، مرتيكه زيربار نمى رفت.» اين  ــاز ش ساخت و س
ــاختن... بالارفتن... ساختن...  حرف ها برايش پوچ بود. س
ــدس ارجمند، زن...  ــول و براى مهن ــن... پول... پ بالارفت
پول... زن.  تابوت را بلند كردند. دلش هرى پايين ريخت. 
سه بار تابوت را بلند كردند و زمين گذاشتند. در هر سه بار 
ــا لب و لوچه اى  ــرش را مى ديد كه ب بالاوپايين رفتن پس
آويزان با همكلاسى اش حرف مى زد و زنش در كنار آنها 
با دستمال دماغش را مى گرفت. صداى زنش را كه شنيد، 
ــرازيرى قبر را فراموش كرد، زير لب مى گفت، «چقدر  س
لفتش ميدن، پختيم از گرما...» اين حرف برايش آشنا بود. 
اين را توى گوش زيبا مهاجر گفته بود وقتى داشتند يكى 
از همكارانش را دفن مى كردند. بيژن سرمدى ديگر كارى 
توى اين دنيا نداشت. تنها اين جنازه هويتش بود، كه آن 

هم با دفن شدن از ياد مى رفت. 

 مرده ها هگل را بهتر مى فهمند

 احمد غلامى

تلنگر

ــاى آب را  ــده بودند و هر لحظه كه دبه ه ــار مان در انتظ
ــمان خيره مى شدند اما خبرى از  زمين مى گذاشتند به آس
نجات دهنده نبود. گفتند بالگردها به سمت جنگل راه افتاده اند 
تا آتش را خاموش كنند اما جز دود غليظ سوختن شاخه هاى 
خيس جنگل چيزى نبود. آسمان ديده بود كه 20 ليترى هاى 
ــر از آب را از فاصله 10كيلومترى با خود مى آورند تا تنه ها  پ
و كنده هاى شعله ور را خاموش كنند اما خالى از تلاش براى 
خاموش كردن آتش جنگل «گلستان» بود و حريق مدام جان 

ــروى مى كرد. 24ساعت،  درخت هاى تازه را مى گرفت و پيش
يكضرب جنگل سوخت و وسعت آتش سوزى از 300هكتار 
بيشترشد و تاول دست وپاى محيط بانان را گرفت. چشمشان 
ــت حامل خبر  اما يك روز به هليكوپترى افتاد كه مى توانس
ــد تا آتش را از فاصله اى بعيد خاموش كند اما  خوب آب باش
از همان راهى كه آمده بود برگشت چون بنزينى براى پرواز 
ــت! بعد از آن اما آنقدر درخت سوخت تا بالاخره يكى،  نداش
دو هليكوپتر آمدند و كمى روى زخم «گلستان» آب پاشيدند. 

جنگل «گلستان» چشم به راه بالگرد

بازتاب 

ــتون طنز  � ــده در س ــا عنايت به مطلب چاپ ش ب
ــماره 1928 سه شنبه مورخ  ــرق» به ش روزنامه «ش
1392/10/24 و اشاره به نظر نماينده محترم مردم 
ــه هاى  ــمنان مبنى بر لزوم جلوگيرى از ورود پش س
ــدن به ببر  ــت از تبديل ش ــادى جهت ممانع اقتص
ــاند كه موضوع  خطرناك اقتصادى، به اطلاع مى رس
مطروحه توسط مشاراليه اشاره به مطالب ذيل بوده 
كه هيچگونه ارتباطى با موسسه ثامن نداشته است. 

ــس و  ــاى لوك ــرى از واردات خودروه - جلوگي
ــاره به وجود خودروسازهاى داخلى  گرانقيمت با اش

عليرغم وجود انتقادهايى درباره اين صنعت
ــش  افزاي و  ــاق  قاچ كالاى  ورود  ــش  افزاي  -

19ميليارددلارى آن از سال 1384
ــاره به توليد 65ميليارد نخ سيگار در داخل  - اش
ــور و 18ميلياردنخ واردات قاچاق علاوه بر توليد  كش

داخلى 
با توجه به درج نام موسسه اعتبارى ثامن در بين 
ــيله مراتب عذرخواهى  ــده بدين وس مطالب چاپ ش
روزنامه «شرق» را از مديريت و پرسنل محترم موسسه 

ثامن اعلام مى نماييم. 

يادداشت هاى يك ديوانه

ــتون  ــت هاى س ــت، مانند ديگر يادداش توجه: اين يادداش
«يادداشت هاى يك ديوانه» تخيلى است. 

ــم داوت فاير»  ــنگين «خان ــام مدتى كه زير گريم س تم
ــرده بود. حتى وقتى  ــده بود به اين قضيه فكر ك پنهان ش
ــرماى آلاسكا و كانادا از دست  سر صحنه «بى خوابى» در س
ــر پن» وقتى از  ــر فيلمبردارى «پيت پاچينو فرار مى كرد. س
طناب ها آويزان بود، لحظه اى به كاربردهاى مختلف طناب، 
فكر كرده و خودش را حلق آويز مجسم كرده بود. همان دم 
چند شوخى تك خطى براى برنامه يكشنبه شبش بر اساس 
ــم نبود كه بر صحنه اجرا  ــت كرده بود. مه اين فكر يادداش
ــاچيان،  درباره مرگ حرف بزند. حالا مدت ها بود كه تماش

ــى وودى آلن نقش  ــه مى گفت، مى خنديدند. وقت به هرچ
بازيگرى كه در زندگى واقعى از فوكوس خارج شده را به او 
پيشنهاد كرد با خود انديشيد كه اين هم ايده خوبى است. 
ــد از وضوح درآمد، حتما از مردن آسان تر است. كاش مى ش

ــه در «صبح بخير ويتنام» از ميان فجايع جنگ، زندگى  او ك
ــر صحنه  فيلمبردارى  ــه مخاطبانش هديه مى داد و س را ب
«فهرست شيندلر» به دعوت كارگردان از پشت بلندگو براى 
عوامل شوخى هاى بامزه اجرا كند تا فضاى مرده تحميل شده 
ــازد، حالا مدت ها بود كه به مرگ فكر  از فيلمنامه، رنگ بب
مى كرد. تمام آن لحظه هايى كه براى اجراى زنده با تماشاچى 
به قول خودش - تا دندان مسلح- روبه رو مى شد، نمى دانست 
تا كى مى تواند خلع سلاحشان كند؟! وقتى مشغول بازى در 
ــرش،  «چه روياهايى كه مى آيند» بود، اميدوار بود كه همس

مانند «كريس نيلسون» بعد از مرگ در يك سفر اوديسه وار 
ــش راحت تر بود. به هرحال يك  ــى او بگردد. اينگونه خيال پ
تماشاگر هم كافى بود تا بيكار نماند. تنها از يك چيز واهمه 
داشت. صداهايى كه در سرش بودند و هرروز مثل كودكان 
ــتانى، حاضر غايب مى كردند. اگر پشت طناب گرفتار  دبس
ــل كننده تر از زندگى برايش، ازدست دادن  ــدند؟! كس مى ش
ــخره گرفته  اين صداها بود كه مرگ و زندگى را يكجا به س
بودند. حالا خالق لحظات رنگارنگ زندگى كه لبخندهايش 
همان قدر تلخ بود كه گريه هايش، شيرين، از طناب آويزان 
است. ماموران ايالتى صحنه را بررسى مى كنند. رييس پليس 
روبه رويش، خيره به او ايستاده. بى صبرانه منتظر است تا آقاى 

ويليامز با شيطنت چشم بگشايد و فرياد بزند: 
Gooooooood morning vietnaaaaam

انجمن كمدين هاى مرده
 اشكان خطيبى

در همين حوالى

شبيه به ابتداى بعضى فيلم ها: در طول اين متن «روضه نوح» با دورمان مقايسه مى شود. 
به وقت خواندن رمان دفتر بزرگ با ترجمه اصغر نورى مدام با خودم مى گفتم، كاش ما هم 

ــتيم.  اى كاش روضه نوح را پيش از دفتر بزرگ  ــر ضدجنگ به اين خوبى داش اث
خوانده بودم. چه خوب كه حسن محمودى با زبان سال هاى جنگ و با مختصات 
همان سال ها ضدجنگ مى گويد، چه خوب كه او از خود جنگ بد نمى گويد، ما 
بد برداشت مى كنيم و چه خوب كه مى فهمد ضدجنگ يعنى ضدپديده جنگ 
و بعد از آن اين جنگ را شخصى مى كند و آن را به ما مى شناساند؛ پديده اى كه 
با اضافه شدن جزييات آنقدر شبيه به تاريخ چندسال پيش اين سرزمين مى شود 
كه ناچار مى شوم بگويم روضه نوح را بيشتر از دفتر بزرگ دوست دارم. نويسنده 

داستان سرايى مى كند، از داستانى به داستان ديگر مى لغزد و چقدر خوب اين كار را مى كند، 
خوب به نشان تك تك خرده روايت هايى كه تا يك هفته بعد از تمام شدن كتاب در خاطرم 
ــتيك توى خرابه، درخت انجير توى حياط، پاك كنى كه به تخم  مانده اند، لاس
ــم نوح خورده و... كتاب را كه باز كردم به اين جمله برخوردم: امروز دوباره  چش
كسى را آوردند كه سر نداشت. با خودم گفتم كه  اى كاش همه كتاب به همين 
اندازه نفسگير باشد؛ بود. «روضه نوح» همين قدر نفسگير بود با اين تفاوت كه در 
ــند اما كلمات  اين جمله كلمه ها نيمى از بار تهاجمى جمله را به دوش مى كش
داستان روضه نوح نرم و صميمى هستند، نفسگير آن چيزى است كه تاثير اين 

كلمه ها در ذهن مخاطب به جا مى گذارد. 

نگاهى به رمان «روضه نوح» نوشته حسن محمودى
اين نامه رو ليلا فقط بخونه  رامبد خانلرى

 رويا تيموريان


